
  
  
  
  

  بندي غزلیات سنائیرده
  
  نجمه دري  - سید مهدي زرقانی

  
  چکیده

غزلیـات سـنائی از معـدود    . ها یکی از مباحث مهم در مطالعات ژانري اسـت بندي انواع سرودهرده
هـاي  و ایـن رده بنـدي وارد نوشـته    بنـدي شـده اسـت   هاي خطـی رده مواردي است که در نسخه

هاي گذشته، بنديمقالۀ حاضر ضمن بررسی انتقادي رده. استدهپژوهان شمصححان و دیگر سنائی
کند طرحی تازه را پیشنهاد کند که بر اساس آن غزلیات در دو سطح ساختاري و محتوایی سعی می

 در سطح نخست غزلیات به چهار گروه تقسیم شده است و سپس معلـوم شـده  . شوندبندي میرده
واره هستند که زمینه را براي تولد غزل ان غزل نامید و بقیه غزلتوکه از این میان تنها بخشی را می

محـور تقسـیم   محور و توصـیه در سطح محتوا هم غزلیات به دو گروه کلی توصیف. اندفراهم کرده
این طرح قادر اسـت هـم نقـش سـنائی را در     . ایمهایی نیز اعتبار کردهشده، براي هر یک زیرگروه

مایۀ غزلیات پیش روي هم تصویر نسبتاً واضحی از ساختار و درون تحول غزل فارسی نشان دهد و
 . خواننده قرار دهد
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  طرح مسأله. 1

می توان . سنائی غزنوي از آن حیث که در لحظۀ تحول غزل فارسی ایستاده، یک نقطه عطف است
هر چند ایـن تحـول فرآینـدي    . و پس از سنائی تقسیم کرد تاریخ غزل فارسی را به دو دورة پیش

است که در حدود صد سال و توسط چندین شاعر شکل گرفـت امـا نقـش سـنائی در ایـن میـان       
کـه او در غـزل   ) اعـم از سـاختی و محتـوایی   (تغییرات بوطیقایی . رسدتر از بقیه به نظر میپررنگ

رد که توسط شاعران بعدي به فرم نهایی خـویش  اي را پدید آوفارسی ایجاد کرد، چهارچوب اولیه
. گذار بوطیقاي غزل عرفانی به شمار آوریماز این جهت سزاوار است اگر او را با عنوان پایه. رسید

بنـدي  شاید همین جایگاه خاص بوده که محققان را بر آن داشته تا از منظرهاي گوناگون بـه طبقـه  
تـوان  آیـا مـی  : گیـرد مـی  دقیقـاً در همـین نقطـه شـکل    مسألۀ مقالۀ حاضـر  . هاي وي بپردازندغزل
هاي مختلف غزل او را مشخص کند؟ اگـر  اي براي غزلیات سنائی پیشنهاد کرد که ساحت بندي رده

ین دو منظر غزلیات سـنائی  توان از ابپذیریم که غزل داراي دو ساحت ساختار و محتواست، آیا می
بنـدي ژانـري بـه    دهد تا از منظر ردهها به ما امکان میبندي کرد؟ پاسخ دادن به این پرسش را طبقه

  . تر کنیمغزل سنائی بنگریم و جایگاه شعر او را در تاریخ غزل عرفانی روشن
 

 بررسی انتقادي پیشینۀ تحقیق. 2

هاي خطی بیانگر آن است که چنین دیدگاهی ریشه در سنت ما هاي ژانري در نسخهبنديوجود رده
 1در نسـخۀ خطـی کابـل   . ها رفتبررسی پیشینۀ تحقیق ابتدا باید به سراغ آن پس براي. استداشته

مجموعۀ اشعار دیوان در هشـت ردة الزهـدیات، المـدحیات، القلنـدریات، الغزلیـات، الهجویـات،       
الزهـدیات،  «هـا را در شـش گـروه    آن 2اند؛ نسخۀ ملکالمرثیات، المقطعات، الرباعیات جاي گرفته

 خانۀ بایزیـد ولـی  کند؛ در نسخۀ کتاببندي میرده» الغزلیات، الهجا و المراثی المدایح، القلندریات،
آید که البته معطوف به تمام آثار وي است سنائی سخن به میان می» انواع سخنان«صراحتاً از  3الدین

توحید باري، نعت رسول، سیر العباد، کارنامه، تحریمۀ القلم، توحید باري، نعـت  «: و نه فقط دیوان
. »رسول، موعظه، قصاید مدح، قصاید هجـو، قصـاید هـزل، مراثـی، مقطعـات، غزلیـات، رباعیـات       

قصـیدة  : کنـد معطوف به دیوان است که شش گروه را متمـایز مـی    4بندي نسخۀ کتابخانۀ ملک رده
نسـخۀ  . زهدیه، قصیدة مدحیه، غزل، قلندریه، هجا و مرثیه که با انواع قبلی مطابقـت کامـل نـدارد   
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دیگـر جـدا   تر است، چون در آن قصاید، مقطعات، غزلیات و رباعیات از یکآشفته  5ۀ ملیکتابخان
باب هشتم اندر غزل است و «: استاند، منتها در معرفی بخش غزلیات این عبارت عجیب آمدهشده

دیگري هم در کتابخانۀ  6نسخۀ). صد و هفده: 1386جلالی پندري، (» دویست و شش قصیده است
سـه غـزل در   «دیگر جدا کرده اما بندها، رباعیات و غزلیات را از یکقصاید، ترکیبملی هست که 

آورده و در بخشی هم که قرار بوده غزلیات بیاید، چند قصیده زهدیه و مدحیه دیده » هامیان قصیده
همین آشفتگی در نسـخۀ کتابخانـۀ   . بند، غزل و رباعی با هم در آمیخته اندقصاید، ترکیب. شودمی
  . شودنیز دیده می 7زي دانشگاه تهرانمرک

بودن برخـی  پوشانی، مبهمنظمی و همبی: توان وارد کردهاي میبنديسه ایراد اساسی بر این رده
ها یکی، بر برخی دو ایراد و برخی هر سه بندي که بر برخی از آنبودن معیار ردهها و نامشخصرده

بـدین  . اندبندي لحاظ نکردها معیار مشخصی را براي ردههکدام از نسخهمثلاً هیچ. ایراد وارد است
اند؛ نه یکی را اساس بندي واحدي، میان شاخص قراردادن فرم و محتوا سرگردانترتیب که در رده

بندي نسخۀ کابل، شش مـورد نخسـتین بـر اسـاس     به عنوان مثال در رده. اند، نه هر دو راقرار داده
طور نیست که در همۀ موارد جنبۀ فرمی این. بر اساس فرم بیرونیدرونمایه است و دو مورد آخرین 

یا مثلاً در نسخۀ کتابخانۀ مرکزي تهران، غزلیـات،  . یا جنبۀ محتوایی یا هر دو با هم مبناي کار باشد
زند محو شدن مرز میان چه این آشفتگی را دامن میاست؛ آنقصاید و رباعیات در هم آمیخته شده

: 1386سـنائی،  (آمده » آمیزهاي غزلقصیده«مثلاً در نسخۀ کتابخانۀ ملی تعبیر  .قصیده و غزل است
کند اما البته بیانگر تشخیص دقیـق کاتـب   که مرز میان دو فرم ادبی را محو می) صد و بیست و سه

بودن نیز این در مورد ایراد مبهم. است و ما به جاي خود دربارة آن سخن خواهیم گفتنسخه بوده
اند، مفهوم روشنی نـدارد و مـا   ها آن را آوردهکه همۀ نسخه» قلندریات«فتنی است که ردة مقدار گ

ها از دانیم مقصود آنکه نمیدانیم این اصطلاح ناظر بر فرم است یا محتوا یا هر دو؛ چناناصلاً نمی
ان معنا این بد. هاستمعروف شد یا محتواي تغزلی سروده» غزل«فرمی است که بعدها به » غزلیات«

بندي  دادن وضعیت ردهاند بلکه قصد ما نشاننیست که محققان بعدي همۀ این مشکلات را حل کرده
حسن دیگر . خودي خود قابل توجه و تحقیق استهاي خطی است که بهژانري آثار سنائی در نسخه

ورهایی که دهد؛ محهاي مذکور در این است که محورهاي معنایی شعر سنائی را نشان میبنديرده
اي که شفیعی کدکنی بـراي  گانههاي سه مثلاً قطب. کندها را اجمالاً تأیید میتحقیقات متأخر نیز آن
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هاي شعر و اندیشۀ سنائی که و یا افق) 25:  1376شفیعی کدکنی،(شخصیت سنائی مشخص کرده  

  . ردهاي خطی سازگاري دابا چهارچوب نسخه) 33: 1381زرقانی،(زرقانی تعیین کرده 
هاي وي هایی براي سرودهبنديهاي خطی که بگذریم، مصححان دیوان سنائی نیز طبقهاز نسخه

مـثلاً مـدرس رضـوي    . هـاي خطـی اسـت   اند که البته عمدتاً با محوریت همان نسخهپیشنهاد کرده
ته دارد، چون قصد داش ـبندي نسخۀ ملک را اساس قرار داده و البته چنان که خود نیز اذعان می رده

اولاً از علائم اختصاري بهره : استدیوان را به ترتیب الفبایی تنظیم کند، تغییراتی در آن اعمال کرده
براي قلندریات و ثانیاً غزلیـات را در بخشـی   » ق«براي مدایح و » م«براي زهدیات، » ز«: استبرده

هـاي  یـر از برخـی غـزل   است چرا که غتر کردهاست؛ اقدامی که نظم دیوان را آشفتهجداگانه آورده
بودن ، مخدوش)شصت تا شصت و هفت: 1386(ها را مشخص کرده تکراري که جلالی پندري آن

نبـودن تعریـف دقیـق اصـطلاحات کلیـدي دو ایـراد اصـلی        مرز بین غزل و غیر غزل و مشـخص 
ور تعریـف درسـتی از شـعر ارائـه     هاي مـذک که همیشه هم عنوانضمن این. بندي ایشان است طبقه

مشخص شده اما تماماً مدح است و انتظـار بـود   » ز«به عنوان مثال، قصیدة زیر با حرف . دهند ینم
  : شود، به معناي مدحیات، معرفی »م«بندي مصحح  با حرف اختصاري مطابق با طبقه

  به آب ماند یار مـرا صـفات و صـفاش   
  

  که روي خویش ببینی چو بنگري به قفاش  
  )314: 1388ی، سنائ(                       

، بـه  »ز«یا معلوم نیست قطعۀ شش بیتی زیر به چه اعتباري در بخش قصاید آمـده و بـا حـرف    
  : استمعناي زهدیات، مشخص شده

ــوختم   ــه آم ــو م ــرآن روي چ ــا ب   ت
ــاره کــرده پــردة صــبر و صــلاح       پ
ــراختم   ــک بفـ ــق از فلـ ــت عشـ   رایـ

  رخ انـــدر ســـاختمبـــا بـــت آتـــش
  اســـب در میـــدان وصـــلش تـــاختم

ــقت  ــۀ عشـ ــداختم  جامـ ــرون انـ   بـ
  

  عــالمی بـــر خویشــتن بفـــروختم    
ــردوختم    ــر بـ ــل و بصـ ــدة عقـ   دیـ
  تـــا چـــراغ وصـــل را بفـــروختم   
ــوختم    ــش س ــه آت ــت ب ــرمن طاع   خ
  کعبۀوصــــلش ز هجــــران تــــوختم
  رنـــــدي و نادانشـــــی آمـــــوختم

  )359: 1388، سنائی(                     
  

وق را دریافتـه اسـت و   است که گویا آشفتگی ف) 1336(مصحح بعدي دیوان استاد مظاهر مصفا 
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بنـد،  ترجیـع /بنـد ها به قصیده، غزل و تغزل، رباعی، ترکیباشعار سنائی را بر اساس فرم بیرونی آن
توانـد قابـل قبـول    تغزل می/بندي جز در مورد غزلاین طبقه. کندمسمط، قطعه و قصیده تقسیم می

گیري غزلیات هایی قادر نیست جهتتنباشد؛ منتها صرفاً مبتنی بر فرم بیرونی است و فرم بیرونی به
قدر مسأله را ساده کرده تر کرده اما در عین حال آندر واقع روش مصفا کار را علمی. را نشان دهد

  . استبندي استاندارد فاصله گرفتهکه از قابلیت و صلاحیت لازم براي یک طبقه
) 1386(ط غزلیـات سـنائی   رسد که با تمرکز بر روي فقها نوبت به جلالی پندري میپس از این

بنـدي  درستی متوجه این نکته شده که اساساً وضع یک طبقـه گویا او به. کنداي را باز میمسیر تازه
ها و محتواهـا چنـان در هـم    پذیر نیست؛ چون مرز میان قالببراي همۀ دیوان امکان» واحد«علمی 

مرز   ار او در این است که اولاً دربارةاما ایراد ک. کندبندي را مخدوش میرود که کلیت طبقهفرو می
در ادامه نشان خواهیم داد که سنائی در آسـتانۀ  . استمیان غزل و غیر غزل به نتیجۀ روشنی نرسیده

قرار دارد و همین وضعیت تاریخی سبب شـده کـه در   » تولد غزل فارسی به مثابه یک فرم مستقل«
ها را یک غزل یا حتـی غیـر غـزل بـه     نتواند آنهایی مواجه شود که بسیاري موارد محقق با سروده

مواجـه  » ژانرهـاي واسـط  «جایی و تولد ژانرهاي جدید مـا پیوسـته بـا    در دوران جابه. شمار آورد
هاي ژانرهاي قبل و بعـد از خـود را در دل   یعنی برخی ویژگی. شویم که خصلت تلفیقی دارند می

اسـتفاده  » آمیـز هـاي غـزل  قصیده«از تعبیر  کاتب نسخۀ کتابخانۀ ملی هم که. اندخویش جمع کرده
ها هایی دقیقاً در این است که بر اساس آناهمیت چنین سروده. استکرده، متوجه همین نکته شده

پرسـش نخسـتینی کـه در مواجهـه بـا      . توان لحظات تغییر و تحول ژانرهاي ادبی را تعیین کـرد می
غزلیـات  «ه منظـور مصـحح محتـرم از    رسد این اسـت ک ـ تصحیح جلالی پندري به ذهن محقق می

انـد  را هم لحاظ کـرده » حد واسط«هاي اند، چیست؟ آیا سرودهکه در عنوان مجموعه آورده» سنائی
دهد که مصحح محترم از کنار این مسأله اند؟ خواندن متن اثر نشان میها رفتهیا فقط به سراغ غزل

ها ایراد دیگر این است که در مقدمه، غزل. دهد که پاسخ قابل قبولی ارائهاست؛ بدون اینعبور کرده
و غیـر قلندرانـه   ) مربوط بـه دورة دوم زنـدگی سـنائی   (را بر اساس درونمایه به دو گروه قلندرانه 

شـود کـه   گـاه متوجـه نمـی   اند، منتها خواننده هـیچ تقسیم کرده) مربوط به دورة نخست زندگی او(
شده غزلیات را حح محترم بر اساس کدام مبانیِ تعریفقلندریات دقیقاً چگونه اشعاري هستند و مص

اند؟ اگر ما درست تشخیص داده باشیم، بـه نظـر   به دو گروه قلندرانه و غیر قلندرانه تقسسیم کرده
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هاي خطی و بعد هم آثـار مصـححان بعـدي    بندي سنتی را که در نسخهرسد جلالی همان طبقهمی

توضیحات مقدماتی ایشان البته . استدة غزلیات پیاده کردهدیدیم، اساس قرار داده و آن را در محدو
انـد کـه غزلیـات غیـر     مثلاً ایشـان در مقدمـه آورده  . استبندي را تشدید کردهابهام معیارهاي طبقه

قلندرانه متعلق به دورة نخست زندگی سنائی و غزلیات قلندرانه مربوط بـه دورة دوم زنـدگی وي   
کـه تحقیقـات   نخست این: آیدجا چند مشکل پیش میاین). و نهصد و پنجاه : 1386،سنائی(است 

؛ 1387بنگریـد بـه بـروین،    (اي اي اسـت، نـه دو دوره  دهد زندگی سنائی سه دورهمتأخر نشان می
ثانیـاً  . و مصحح محترم دورة دوم زندگی سـنائی را نادیـده گرفتـه اسـت    ) 1388فرضی و زرقانی، 

مند کرد؟ اساس قـرار دادن مضـمون و   ا بدین ترتیب تاریخهاي بدون تاریخ رتوان غزلچگونه می
بـودن مفهـوم   اند، اصلاً  قابل اعتماد نیست چرا که سـیال شیوة بیان که مصحح محترم در نظر داشته

ها را به دو گروه تقسـیم کـرده، هـر    نتوان به قطع و یقین آنها در غزل سنائی چندان هست که دال
مثلاً غزل زیر در تصحیح جلالـی پنـدري در   . ندگی شاعر نسبت داداي خاص از زگروه را به دوره

قرار گرفته بنابراین باید متعلق به دورة دوم زندگی وي باشد اما اگر کسـی آن را  » قلندریات«گروه 
  : توان نظرش را رد کردیک غزل عاشقانه و مربوط به دورة نخست زندگی شاعر دانست، چگونه می

  نور یقـین اسـت  اندر دل من عشق تو چون 
  در طبع من و همت مـن تـا بـه قیامـت    
  تـو بازپســین یــار منـی و غــم عشــقت  
  گفتی ببـر از صـحبت نـااهلان بـر مـن     
  آن را که غرض صحبت دیدار تو باشـد 
ــزود  ــر بیف ــرا عم ــو م ــد وصــال ت   اومی

  سـنائی گفتم که تـرا بنـده نباشـد چـو     
  

  در دیده من نام تو چون نقش نگین است  
  تو چو دین است مهر تو چو جانست و وفاي

  جان تو کـه همـراه دم بازپسـین اسـت    
  از جان ببرم گرهمه مقصود تو این است
  او را چه غم تاش و چه پرواي تگـین اسـت  
  خود وصل چگونه است که اومید چنین است
  نوك مژه برهم زد یعنی که همین اسـت 

  )47:1386سایی،(                           
  

ها داند، خود همانهاي پیشین وارد میبنديرغم انتقاداتی که بر طبقهعلیرسد جلالی پندري به نظر می
مثلاً  قطعۀ زیر هم در نسخۀ کابل، هم ملک، هم مدرس و هم پندري همه جـا  . استرا اساس قرار داده

  : جزء قلندریات آمده ولی محتواي آن بیشتر انتقاد اجتماعی با چاشنی وعظ و حکمت است
  



  41/     رده بندي غزلیات سنائی                                                                                          
  

  ینکه در خوابند بیداران همهاین چه قرن است ا
  

  
  وین چه دور آمد که چون مستند هوشیاران همه  

  

  گویـان دیـن  طوق منت بینم اندر حلق حـق 
  

  
  خواب غفلت بینم اندر چشـم بیمـاران همـه     

  

ــر   ــان ده ــد زراق ــلحت رفتن ــاس مص   در لب
  

  
ــه    ــتند طــراران هم ــر بســاط صــاینی شس   ب

  

ــطفی   ــن مص ــداران دی ــد بی ــد خفتن   در لح
  

  
  ...فلک بردند عوف و نعره میخواران همـه   بر  

  

  رویـان حـورا پیکـران   بویـان گـل  وآن سمن
  

  
  ساران همهکه گل بودي خجل از روي گلآن  

  

  مرگ ایشان را هنـی کـرده بـه امـر کردگـار     
  

  
ــنائیاي    ــه  س ــاران هم ــار قه ــرگ دان قه   م

  )456-457: 1386،سنائی(                          
عۀ زیر را در شمار غزلیات غیر قلندري آورده اما اگر کسی با عنایت بـه دایـرة   جلالی پندري قط

تـوان گفـت اشـتباه    واژگانی ضد شریعت و حال و هواي متن آن را قلندري به شمار آورد، آیا مـی 
  است؟کرده

  تا کی این نـاموس هیهـات اي پسـر   
ــون رز مــرا     ــن ز خ ــر ک ــاغري پ   س
  خوش بـزي بـا دوسـتان یـک دم بـزن     

ــاط   ــر نشـ ــده بـ ــی در میکـ   و خرمـ
ــدادة آزاده ــا دلــــــ   ايهرکجــــــ

ــبوح  ــقان مســـت را وقـــت صـ   عاشـ
  هــر زمـــان خـــوانی خرابـــاتی مـــرا 
ــرا  ــک دم گذارنـــدي مـ   کاشـــکی یـ

  

  بامــدادان جــام مــی هــات اي پســر  
  هـات اي پسـر  کاین دلم خون شد ز غم

ــرداز از مهمــــات اي پســــر   دل بپــ
ــر  ــاعات اي پس ــام و س ــن ای ــف ک   وق
  بینــی او را کـــن مراعـــات اي پســـر 

  کـــی دارد ملاقـــات اي پســـر ســـود
ــر  ــن محــالات اي پس ــی زی ــد باش   چن
  در صـــف اهـــل خرابـــات اي پســـر

  )196: 1386،سنائی(                        
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مـثلاً داریـوش   . اندهایی براي کل اشعار یا غزلیات سنائی ترتیب دادهبنديدیگر محققان هم رده

گوید اما ، عارفانه و قلندرانه سخن میهاي عاشقانهطور ضمنی از غزلبه) 190-194، 1370(صبور 
: 1373(منصـور رسـتگار فسـائی    . دهـد هـا ارائـه نمـی   هیچ توضیحی دربارة تعریف و تفاوت ایـن 

هم غزلیات را به دو گروه زهدآمیز و قلندریانه تقسیم کرده اما نگفته منظـورش از ایـن   ) 585ـ586
ها که رنگ و آن«ت سنائی را به دو گروه غزلیا) 211:1382(چنین شمیسا هم. تعبیرات دقیقاً چیست

کند که این هم بسیار کلـی و فاقـد مبنـاي    تقسیم می» اشعار اخلاقی و عرفانی«و » بوي تغزل دارند
غزلیات سنائی را بر اساس درونمایه به سه گروه عرفانی، ) 216-218: 1381(زرقانی . روشنی است

هـایی  ها چه ویژگینشان دهد که هر کدام از اینو سعی کرده . زمینی و دو پهلو تقسیم کرده است
هـا بـه چهـار    را بر اساس نوع تجربه مطرح شده در آن سنائیهاي هم غزل) 1387(طاهري . دارند

گیرانه، هایی با تجربه زهدورزي سختهایی با تجربه عشق تردامنانه، غزلغزل: کندمی گروه تقسیم
بندي نسبتاً این طبقه. هایی با تجربۀ عرفانی قلندرانهه و غزلکارانهایی با تجربۀ عرفانی محافظهغزل

ناچار دست به دامان متغیر دقیق است اما ایراد کار این است که محقق در تشخیص نوع تجارب به
اي که اسـتاد پورنامـداریان بـر آن انگشـت     شود و زبان در غزل بسیار شناور است؛ نکتهمی» زبان«

جـا کـه   است، امـا از آن قانه و عارفانه در آثار سنائی در کنار هم قرار گرفتههاي عاشغزل«: اندنهاده
هاي استغراق در اندوه فراق و تأمل در حسن و جمال معشوق، خواه معشوق احوال عاشق در لحظه

سان است، در زبان نیز زمینی و خواه صورت آرزو و خیالی معشوق آسمانی، احوالی کم و بیش یک
آورد که این شباهت گاهی تشخیص غزل عارفانه را از غزل عاشقانه هم پدید میمحصولی شبیه به 

از محققـان خـارجی فـرانکلین لـوئیس     ). 96: 1388پورنامـداریان،  (» کنددر سطح زبان دشوار می
غزلیات سنائی را بر اساس درونمایه به ده گروه تقسیم کـرده، بـراي هـر کـدام     ) 314ـ369: 1995(

: انـد بنـدي شـده  هاي سنائی به دقت طبقهاین نخستین جایی است که غزل. کندهایی ذکر مینمونه
غزلیات عاشقانه و ستایشی، غزلیات برخوردار از عشق، غزلیات عشقی سوزناك، غزلیات شـکایت  
از عشق، غزلیات عشق مذکر، غزلیات ستایشی، غزلیات مذهبی، غزلیات بزمی، غزلیـات قلنـدري و   

مثل (پوشانی دارند ها هم برخی گروه: اي روشنی ندارددي فرانکلین هم مبنبنطبقه. غزلیات صوفیانه
ها را که او در ذیل یک گـروه آورده، بهتـر بـود در ذیـل گـروه      و برخی نمونه) پنج گذاره نخست

 و هـیچ  که او توضیح نداده بر چه مبنایی این ده گروه را وضع کـرده ضمن این. داددیگري قرار می
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جا که سنائی در نقطۀ تحول فرمی و محتوایی کنیم از آنما فکر می. استف نکردهکدام را هم تعری
صورت تؤامان را به » فرم و محتوا«ائی دو عامل بندي غزلیات سنشعر عرفانی ایستاده، باید در طبقه

  .  در نظر گرفت
  

  بندي ساختاري غزلطبقه. 3
عاشقانه و یا ملحون به کـار رفتـه    شعردر فرهنگ شعر فارسی کلمۀ غزل گاهی به معناي هر گونه 

بـه  » 10غـزل فرخـی  «و یا حتی » 9غزل عنصري«یا » 8واررودکی«هاي مثلاً وقتی سخن از غزل. است
آید، بیشتر همین معناي لغوي کلمه مورد نظر است که ساختمان و فرم مشخصـی نـدارد و   میان می

-41، 10-13: 1386شمیسا، (هور کند هاي دیگر ظممکن است در قالب مقدمۀ قصیده، قطعه یا فرم
معناي دوم غزل همان مفهوم اصطلاحی آن است کـه قـالبی مسـتقل، داراي فـرم مشـخص و      ). 40

ناظر است بر تطور فرمی و محتوایی فرم غزل » تاریخی«قید . اي استشدهمحتواي تاریخی تعریف
شدن غزل، به عنـوان فرمـی   سنائی در نقطۀ تحول شعر فارسی و در دوران زاده. در طول تاریخ آن

. اسـت بندي اشعار او شدهنظر محققان در طبقهمستقل از قصیده، ایستاده و همین امر سبب اختلاف
شود؛ مثلاً در نسخۀ کابل، دویست و هشـتاد قطعـه   هاي خطی آغاز میاین اختلاف نظرها از نسخه

 ـ    شعر ثبت شده که مشتمل می نج نـوع قلندریـه و سـه    شود بر صـد و هشـتاد و دو غـزل، نـود و پ
بندي نسخۀ بایزید بـا دویسـت و هشـتاد و هفـت غـزل و قلندریـه       که در طبقهحال آن. بند ترکیب

صد و چهار غزل که شامل صد و نود و هفت غزل و صد مواجهیم و در نسخه کتابخانۀ ملک با سی
ما . ده سیال استدر این سه نسخه مرز میان غزل، قلندریات و گاهی قصی. شودو هفت قلندریه می

که قلندریات چه نسبتی با دانیم که بر چه مبنایی، قطعه شعري غزل قلمداد شده و یا ایندرست نمی
ها هستند یا به تعبیر منطقیان رابطۀ آن دو عموم و خصوص من وجه غزلیات دارند، آیا جزئی از آن

ه شعرکه ظاهراً مقدمـۀ  چنین در مواردي مشخص نیست که به چه دلیل یک قطعهم. است یا مطلق
  . استیک قصیده است، در شمار غزلیات آمده

که مصصحان و محققان طورياست؛ بهبودن مرزهاي مذکور به تحقیقات متأخر هم راه یافتهسیال
مـثلاً در  . انـد هاي سنائی به غزل و غیر غزل به توافـق نظـر نرسـیده   بندي سرودهمتأخر نیز در طبقه

دیـوان حاضـر شـامل سیصـد و ده قصـیده از مـدحیات،       «ي آمده که تصحیح مرحوم مدرس رضو
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علاوه داراي هشت دهد و بهزهدیات و قلندریات است که قسمت مهم و عمدة کتاب را تشکیل می

بند و مسمط و چهار صد و پنج غزل و صد و هفتاد و نه قطعه و پانصد و سی و بند و ترجیعترکیب
ایـن بـدان معناسـت کـه مرحـوم مـدرس       ). د و چل و سـه ص:1354،سنائی(» باشدهفت رباعی می

جلالی پندري . استصد و سه غزل است، جزو قصاید آوردهها یکهاي قلندري را که تعداد آن غزل
چهار : هاي دیگر هم مراجعه کرده و برآیند کارش چنین استنسخۀ اساسش کابل بوده اما به نسخه

و غزل از نسخۀ کابل، نود و پنج قلندریه از نسـخۀ  صد و هشتاد و دیک(صد و دو غزل و قلندریه 
بنـابراین در  ). لـک خانـۀ م کابل، صد و بیست غـزل از نسـخۀ بایزیـد و دو غـزل از نسـخۀ کتـاب      

بندي جلالی پندري قلندریات، بر خلاف نظر مدرس رضوي، بیشتر در زمرة غزلیات هستند نه  طبقه
و مرز میان  ها آوردهها و تغزلشعر ذیل غزل مظاهر مصفا نیز چهار صد و سی و پنج قطعه. قصاید

صد و هفتاد غـزل آورده  یکاقلیم روشنایی شفیعی کدکنی در . استتغزل و غزل را سیال قرار داده
اي «به عنوان مثال شعري با مطلـع  . بندي دیگران جزء قصاید قرار دارندها در طبقهکه برخی از آن

اند ولی جلالی پندري وي و مظاهر مصفا ذیل قصاید آوردهرا مدرس رض» ازل دایه بوده جان تو را
درج وصلت حـرام اسـت و   اي کوکب عالی«یا شعر دیگري با مطلع . هاو شفیعی کدکنی ذیل غزل

شعري با مطلع . بنداند و دیگران ترجیعها آوردهرا جلالی پندري و شفیعی کدکنی ذیل غزل» حرج
ها و را جلالی پندري و شفیعی کدکنی در ردیف غزل» نددکسی کاندر صف مردان به بتخانه کمر ب«

روحـی  «یا قطعه شعر چهل و دو بیتی با مطلع . اندمدرس رضوي و مظاهر مصفا ذیل قصاید آورده
، که ساختار و محتوایش به قصـیده شـباهت بیشـتري دارد،    »فداك اي محتشم لبیک لبیک اي صنم

هـا ثبـت کـرده    ت بوده، در شمار غزلذیل قلندریا جلالی پندري بدان اعتبار که در نسخۀ اساسش
نظرها را بایـد در ذات شـعر سـنائی جسـتجو کـرد؛      رسد علت اصلی این اختلافبه نظر می. است

شعري که در آستانۀ تولد و نوپایی غزل، به عنوان فرمی مستقل از قصیده، قرار دارد و خود شاعر از 
تـوان بـر اسـاس    با این حال آیا می. استایفا کردهکسانی است که در فرآیند مذکور نقشی اساسی 

  تري ارائه داد؟   بندي دقیقشناسیم، تقسیمهاي فرمی که ما امروزه براي غزل میویژگی
  واره تا غزلتطور ساختاري از غزل. 1ـ3

سنائی در دورة تولد غزل از دل قصیده قرار دارد و از جمله شاعرانی اسـت کـه خـود او نقـش     
بندي فرمی غزلیات سنائی بـدون  هر گونه تلاش براي طبقه. استن میان بر عهده داشتهمهمی در ای
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افکند و نقش واقعی سنائی را در توجه به این نکته، عملاً محقق را در ورطۀ خطاهاي پی در پی می
هایی هستند که او شاعر دورة انتقال است و غزلیات او سروده. کندتحول غزل فارسی مخدوش می

را بـر عهـده   » استقلال غـزل از قصـیده  «به عصر » نبودن فرم غزلمستقل«لقۀ انتقال از دورة نقش ح
ها را معرفـی کنـد و وجـه    تمامی آناي براي غزل سنائی پیدا کنیم که بهاگر بخواهیم ویژگی. دارند

. نخواهد بـود  11»حلقۀ انتقال«تمایز و تشخص غزلیات سنائی از غیر سنائی باشد، چیزي جز همین 
  .   بندي غزلیات سنائی به این شاخصه اصالت بدهیمبنابراین بهتر است در طبقه

هـا شـناخته   تعداد ابیات، نظام قافیه و تخلص سه شاخصی هستند که فـرم رسـمی غـزل بـدان    
نخسـت  : با همین مبنا، در مجموعۀ جلالی پندري، چهار گونه سروده قابل تشخیص است. شود می

از مجمـوع  . ها را غزل نامیدتوان آنط فوق را دارند و با خیال راحت میهایی که هر سه شرسروده
صد و شصت و هفت قطعه در ایـن گـروه قـرار    چهار صد و دو قطعۀ تصحیح جلالی پندري، یک

صد و پنجاه و هشت مورد تخلص در بیت پایانی آمده و در نُه قطعۀ دیگـر در  گیرند که در یکمی
 12.استزل آمدهبیت آغازین یا دیگر ابیات غ

تابع قواعد رسمی غزل هستند اما هایی هستند که از جهت نظام قافیه و تخلص گروه دوم سروده
هاي سـنائی  هشتاد و سه قطعه از سروده. شان کمتر از شش بیت یا بیشتر از پانزده بیت استابیات

گیرند که از این میان شصت و سه مورد زیر شش بیـت و بیسـت قطعـه    در ذیل این گروه قرار می
    13.بالاي پانزده بیت دارند

ت نظام قافیه و تعداد ابیات در چهارچوب رسـمی غـزل قـرار    هایی که از جهگروه سوم سروده
  .14اندگیرند اما فاقد شرط سوم یعنی تخلص شاعريمی

کـدام از دو شـرط   رسیم که شامل سیزده قطعه شعر هسـتند و هـیچ  سرانجام به گروه چهارم می
آوریم بلکه باید  هیچ دلیلی نداریم که این گروه را غزل به شمار. 15تعداد ابیات و تخلص را ندارند

  :آوردها را پیش چشم مینمودار زیر وضعیت کل سروده. ها را قصیده محسوب کردآن
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  تنوع تجارب تغزلی سنائی نمودار: 1شکل

اگر چهار صد و دو قطعۀ موجود در چاپ جلالی پندري را غزل به شمار آوریم، در همان دامی 
مثلاً چه دلیلی دارد که ما قطعات موجود در گروه چهارم را . کنیمه از آن انتقاد میشویم کگرفتار می

شان هم بیشتر از حد ها نیامده و تعداد ابیاتکه تخلص شاعري در آنغزل به شمار آوریم در حالی
کنـد؟ مـا فکـر    را از غـزل جـدا مـی   که همین دو شرط است که قصیده متعارف است؟ مگر نه این

انـد و  هستند که گرچه از نُرم قصیده فارسی فاصله گرفته» قصایدي«ها این گروه از سرودهکنیم  می
ها ها چندان نیست که آناند اما تغییرات به وجود آمده در آنزمینه را براي تولد فرم غزل مهیا کرده

  .  هستند» قصاید کوتاه«را به فرمی غیر قصیده تبدیل کند و عملاً 
شان بیشتر یا کمتر از حـد متعـارف   افیه و تخلص را دارند اما تعداد ابیاتگروه سوم دو شرط ق

به شمار آوریم که یک گام از قصیده و یا سایر » وارهغزل«توانیم ها را میاین. فرم رسمی غزل است
ها هم در وارهغزل. اندتر شدهگیري فرم رسمی غزل نزدیکقطعات پیشینی فاصله گرفته و به شکل

  . لی شعر فارسی هست و هم در ادوار بعدي وجود داردادوار قب
جا از آن. باشند اما شرط مهم تخلص را ندارندگروه دوم دو شرط قافیه و تعداد ابیات را دارا می

واره بنامیم توانیم این گروه را نیز غزلتدریج در سنت غزل فارسی متداول شد، ما میکه تخلص به
  . ینه را براي تولد فرم رسمی غزل فراهم کردندهاي گروه دوم زمکه مثل سروده

ها را غزل نامید، بالاترین بسامد را به خود اختصاص توان آنگروه نخست که با خیال راحت می
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دهد که فرآیند تحول فرم رسمی غزل فارسی در شعر سنائی از مراحل اولیه این نشان می. استداده
اسـت  محقق شده) گروه نخست(و مرحلۀ نهایی ) و سوم گروه دوم(تا مرحلۀ ثانویه ) گروه چهارم(

  .  و دیوان او از این جهت یک نقطۀ عطف است
یافتۀ پردازد که ژانرهاي ادبی تحولتزوتان تودوروف در توصیف تحولات ژانري به این نکته می

چند  یک ژانر تازه، برآیند دگردیسی یک یا«: هاي ادبی و ژانرهاي ادبی پیش از خود هستندصورت
ــپري   ــس از س ــه پ ــدیمی اســت ک ــر ق ــد وارونگــی  ژان ــردن فرآین ــه)inversion(ک ــایی ، جاب ج

)displacement ( یا تلفیق)combination (بدین ترتیب متن معاصر مـدیون  . آیدبه وجود می
گاه از ژانرها خالی نیست، چه ژانرها نظامی را تشکیل ادبیات هیچ. شعر و رمان قرن نوزدهم است

  .  )Todorov, 2000: 197(» پیوسته در حال دگردیسی است دهند کهمی
هاي پیشینی فرمی توان گفت گروه چهارم، سوم و دوم در مجموعۀ بالا صورتبر این اساس می

هاي واسطی هستند که یـا از دل  گانۀ فوق فرمهاي سهدر واقع، گروه. نامیده شد» غزل«هستند که بعدتر 
تري هسـتند کـه   یافتۀ قطعات کوتاهاند و یا صورت تحولل فرمی رسیدهقصیده سر برآوردند و به استقلا

پژوهـان در مـورد تعـداد    چه سبب شـده سـنائی  آن. در روند تکاملی خود به فرم نهایی خویش رسیدند
  .توجهی به همین تنوع تجارب تغزلی سنائی استغزلیات به توافق نظر جمعی نرسند، بی
صـد و  یـک : ه کار رفته که به ترتیب بسامد از این قرار هستنددر مجموع قطعات فوق، نُه بحر ب

صد و چهل و شش غزل در بحر رمل، سی و شـش غـزل در   چهل و هشت غزل در بحر هزج، یک
بحر خفیف، بیست و نه غزل در بحر مضارع، سیزده غزل در بحر رجز، ده غزل در بحر منسرح، نه 

اگـر آمـار ارائـه شـده     . غزل در بحر متقـارب غزل در بحر سریع، شش غزل در بحر مجتث و پنج 
را اساس قرار دهیم، اوزان فوق از پر کـاربردترین بحرهـا در غـزل    ) 1384(توسط وحیدیان کامیار 

  . فارسی هستند
  

  ها در سطح محتوا بندي غزلطبقه. 4
 بـوده ها در غزلیات سنائی بر اساس محتـوا  بنديهاي مقدماتی دیدیم بیشتر تقسیمکه در بحثچنان

» غـزل قلنـدري  «اي ندارند، اولاً در مواردي مثـل  شدهها مبناي نظري تعریفاست اما چون اکثر آن
ما سعی . پوشانی دارندها همداند دقیقاً منظور چه نوع غزلی است و ثانیاً بسیاري از آنخواننده نمی
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اسـت،  ده کـرده آن را روي رباعیـات خیـام پیـا   ) 1372(کنیم بر اساس الگـویی کـه یارمحمـدي    می

. دادن محورهاي معنایی غزلیات سنائی روشنگر استکنیم در نشانبندي ارائه دهیم که فکر می طبقه
. محـور جـاي داد  محور و توصیهتوان در دو گروه توصیفبر این اساس، همۀ غزلیات سنائی را می

هـا نیـز   ابیات همان اند که برخیحدود هفده قطعه از مجموعۀ جلالی پندري از این دو گروه بیرون
  . گیرددر گروه اول یا دوم قرار می

  محور غزلیات توصیف: گروه نخست. 1ـ4
ها توصیف حـالات و  محور آن گروه از غزلیات است که محور بحث در آنمنظور ما از توصیف

دهد هفتـاد و هفـت   بررسی آماري ما نشان می. هاي شخصیت شعري عاشق یا معشوق استکنش
اي را کـه در  اگر ابیات متفرقـه . گیرددر این گروه قرار می) سیصد و ده غزل(سنائی  درصد غزلیات

تـوان  بر این اساس، مـی . رودها آمده، به این مجموعه بیفزاییم، بسامد فوق بالاتر هم میدیگر غزل
. گـرا گرا و حتی تعلیلگرا تا توصیهگفت سنائی دست کم در غزلیاتش بیشتر شاعري است توصیف

قـرار  » غنـائی «هـایی اسـت کـه در خـانوادة ژانریـک      بدان جهت است که غزل از جمله قالب این
هدف نخستین شاعر گـزارش عواطـف درونـی در    «اند که در آن در تعریف این ژانر گفته. گیرد می

  ).   109: 1390زرقانی، (» صورت بیانی زیباست
ذیـل   را در قالـب چهـار زیرگـروه    توانیم این گـروه از غزلیـات سـنائی   تر میبراي بررسی دقیق

  :  بندي کنیم طبقه
  . دهیمنشان می» ف ع«هاي عاشق که آن را با علامت اختصاري ـ  توصیف حالات و کنش
  . کنیممشخص می» ف م«هاي معشوق که آن را با علامت اختصاري ـ توصیف حالات و کنش

  . شودنشان داده می» ف ش«ـ توصیف خود عشق که با نشانه 
  . دهیمنشان می» ف ز«که آن را با ) طبیعت، روزگار، مجالس می و غیره (توصیف امور دیگر  ـ

صد و بیست و ها چگونه است؟ از میان سیصد و ده غزل توصیفی، یکنسبت کمی این زیرگروه
گیرند، نود و یک غزل در زیرگروه دوم، هفتاد و پنج غزل هفت غزل در زیر گروه نخست جاي می

ب زیرگروه اول و دوم، شانزده غزل در زیر گروه سوم و سرانجام شانزده غزل در زیرگروه در ترکی
  : کندنمودار زیر وضعیت فوق را دیداري می. چهارم
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  نمودار نسبت کمی زیر گروه هاي توصیف محور: 2شکل 

  
نـود و سـه   (ها عشق است مۀ آنکنید که سه زیرگروه نخست که موضوع محوري هملاحظه می

این بدان معناست که مضمون عشق . است، بیشترین حجم شعرها را به خود اختصاص داده)درصد
کـه بـه   که مطابق با نمودار، سـنائی بـیش از آن  دیگر این. بزرگترین دغدغۀ سنائی در غزلیات است

-بر این اساس می. استداشتهتوجه ) عاشق و معشوق(هاي بیرونی آن مفهوم عشق بپردازد، به تعین
منـد اسـت کـه مفـاهیم     گرا و بیشتر علاقهگراست تا ذهنیتتوان گفت سنائی در غزل بیشتر عینیت

گرایی هم عینیت. هاي عینی مثل عاشق و معشوق توضیح دهدمربوط به عشق را در قالب شخصیت
گـرا  و هم با شخصیت عمل تناسب دارد» حماسه به تغزل«با قرار گرفتن وي در دورة گذار شعر از 

که ها از این. توان مشاهده کردمیحدیقه هاي تعلیمی مثل گراي که تظاهرات آن را در سرودهو واقع
کـه بـه دیگـري    دهد کـه نگـاه او بـیش از آن   نشان می» ت ع«بگذریم، بالاتربودن بسامد زیر گروه 

است » محورمن«غزلیات سنائی  توانیم بگوییممی. معطوف باشد، بر خویشتن خویش متمرکز است
از ایـن جهـت غـزل    . توانـد باشـد  ؛ این دیگري هر کسی و از جمله معشوق مـی »محوردیگري«تا 

مثلاً آیا در غزلیات عطار، مولانا و حافظ هم همین وضعیت وجود دارد؟ . عرفانی قابل تحقیق است
در دیوان حـافظ  » رند«ت را که به احتمال زیاد در طراحی شخصی» قلندر«طراحی شخصیت تیپیک 

اي ملامتی در عاشقی که با در پیش گرفتن شیوه: نقش زیادي داشته نیز در همین راستا باید قرار داد
   :گیردکند و آن را به سخره میداري عرفی زمان خویش قد علم میبرابر دین
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  از حل و از حرام گذشته است کام عشق

  
ــده   ــدر مانــ ــار قلنــ ــتۀ یــ   امبســ

  
  ايشقی با ما هم از یک خانهگر به کوي عا

  
  اگر در کوي قلاشی مرا یک بار بارسـتی 

  

  هستی و نیستی است حلال و حرام عشق  
  )245:1386،سنائی(                         

ــده   ــافر مان ــت ک ــم مس   امز آن دو چش
  )255: 1386، سنائی(                       

  ايبا همه کس آشنا با مـن چـرا بیگانـه   
  )461: 1386، سنائی(                       

  مرا بر دل درین عالم همه دشخوار خوارستی
  )469: 1386، سنائی(                       

معشوق به مثابه رکن دوم در غزل عاشقانۀ . در مرحلۀ بعدي و با اختلاف کمی معشوق قرار دارد
هـا، حـالات و   توصیف کنش. استکه زمینی یا آسمانی باشد، مطرح شدهسنائی، صرف نظر از این

نیـز ذره ذره زمینـۀ   . دهـد وفا و خونریز به ما نشان مـی هاي معشوق از او تصویري غالباً بیویژگی
شدن این معشوق شعري در دل همین توصیفات مطرح شـده کـه نهـاد غـزل را     شدن و اثیريذهنی

هاي مربـوط  فات است که از دالمثلاً در دل همین توصی. سازدبراي ورود به قلمرو عرفان آماده می
  :شدن او فراهم گرددبرد تا زمینۀ عرفانیبه گفتمان دین براي معشوق بهره می

  گـه تـو روي بـلال حبشـی    پردة نزهـت 
  

  عـود ســراپردة تــو جــان اویــس قرنــی   
  )503:1386،سنائی(                         

، »ت ع«براي مثال در زیر گـروه  . برویمتر یک گام جلوتر هم بندي دقیقتوانیم براي طبقهما می
که بالاترین بسامد را به خود اختصاص داده، مضامین محـوري مشخصـی وجـود    )توصیف عاشق(

، درخواست توجه، وفا )ب(وفایی معشوق ، گلایه از بی)الف(بیان شوق و اشتیاق به معشوق : دارد
در اکثـر  ). هـ ـ(فاخر به عاشقی و ت) د(، بیان سرسپردگی نسبت به معشوق )ج(و ترحم از معشوق 

کـه در میانـۀ غـزل    کند یا ایـن را پیاده می» د«و » الف«ها شاعر از ابتداي تا انتهاي غزل الگوي غزل
نیز گاه بیـان سرسـپردگی چنـدان    » د«در الگوي . دهداختصاص می» ب«یکی دو بیت را به الگوي 

هایی با مطلع زیر براي مثال غزل. آوردن میاختیار غزلیات وقوعی را به ذهشود که بیآمیز میاغراق
  :انداز این جمله

  نور تاکی است که او پردة روي تو بـود 
  

  مشک تا کیست که او پردة روي تو بـود   
  )156: 1386، سنائی(                       
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ــتن    ــد کاشـ ــدي نبایـ ــم بدعهـ   تخـ
  

ــد داشـــتن    ــق نبایـ ــت برعاشـ   پشـ
  )359: 1386،سنائی(                        

  

هاي شاعرانه، گاه سیاق کلام کاملاً متمایل به بیـان احساسـات   نیز در میان گلایه» ب«در الگوي 
  : شودواسوختی از طرف شاعر می

ــرزد    ــار نی ــوق انتظ ــحبت معش ــ ص   ـ
  

  ـ وصل نخواهم که هجر قاعـده اوسـت  
  

  ـ اي بس که بجـویی و مـرا بـاز نیـابی    
  

 ـ   اـد مـن رف   تم ـترا دادم دل اي دلبر شبت خوش ب
  

  ـ اي کم شده وفاي تو این نیـز بگـذرد  
  

ــرزد    ــه زخــم خــار نی ــل و لال ــوي گ   ب
  )119: 1386،سنائی(                        

ــرزد   ــار نی ــت خم ــی زحم ــوردن م   خ
  )119: 1386، سنائی(                       

  اي بــس کــه ببــویی و مــرا بــاز نبینــی
  )505: 1386، سنائی(                      

تـم  ب تو دانی   ا دل غم خور شبت خوش باد مـن رف
  )262: 1387،سنائی(                        

  افزون شده جفاي تـو ایـن نیـز بگـذرد    
  )112: 1387، سنائی(                       

گرایی و واسوخت را باید در هاي ادبیِ موسوم به وقوعهاي حرکتدهد که ریشهها نشان میاین
معمولا در ابیـات پایـانی غـزل    » ج«الگوي . گیري غزل فارسی سراغ جستهاي شکلنخستین دهه

اهم موضـوعات مـورد درخواسـت در ایـن ابیـات، توجـه و عنایـت معشـوق و یـا          . شوددیده می
درخواست ترحم است و مخاطب شاعر یا خود معشوق است یا ساقی یا عناصر طبیعـی مثـل بـاد    

  . پاسبان و ساربان هایی نظیرسحرگاهی، پیک عاشقان و یا شخصیت
  محورغزلیات توصیه: گروه دوم. 2ـ4

ایـن  . کنـد مـی » دیگـري «اي به ها شاعر توصیهمحور، غزلیاتی است که در آنمنظور ما از توصیه
از . هر کسی که دیگـري تلقـی شـود   : تواند معشوق، مخاطب فرضی خاص یا عام باشددیگري می

ها در این گروه کل غزل) حدود هفده در صد(غزل  میان چهار صد و دو غزل سنائی، هفتاد و یک 
این بسامد پایین البته با . هاي گروه نخست داردگیرند که تفاوت بسیار زیادي با تعداد غزلقرار می

اسـت، کـاملاً   ) 109: 1390زرقـانی،  . ك.ر(» بیان موسیقایی هیجـان در زبـان  «کارکرد ژانر غزل که 
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تماماً مشتمل بر توصیه هستند و یا در بیتی یا ابیـاتی از الگـوي   هاي این گروه یا غزل. تناسب دارد

شدن غایت کارکردي اي است براي محققاستفاده شده، به عنوان تمهیدي و مقدمه» ت م«و » ت ع«
تـوانیم در پـنج محـور    ها را هم مـی هاي اصلی این توصیهموضوع. غزل که توصیه به دیگري است

شدن، قلندر شدن و پرهیز از نفس غتنام فرصت، زهدورزي، عاشقگساري، امی: اصلی خلاصه کنیم
این غزلیات، مشتمل بر ششصد و شصت بیت شـده کـه از آن میـان، دویسـت و نـه بیـت       . و گناه

حدود بیست و (صد و هفتاد و هفت بیت شدن است، یکتوصیه به عاشق) حدود سی و دو درصد(
توصـیه  ) حدود بیست و دو درصـد (سه بیت صد و چهل و توصیه به میگساري، یک) هفت درصد

توصـیه بـه زهـدورزي و    ) حدود سیزده درصد(به در پیش گرفتن مرام قلندري، هشتاد و سه بیت 
نمـودار زیـر وضـعیت    . توصیه به اغتنام وقـت ) حدود شش درصد(ترك گناه و سی و هشت بیت 

  :دهدها را دیداري نشان میتوصیه

  
  زمینه هاي معنایی توصیه اي نمودار: 3ل شک

کند، میگساري نیز دربردارنـدة معنـاي   در غزلیات سنائی وجه سمبلیک پیدا می» می«جا که از آن
به همراه » شراب«هاي پراکنده و مشکوك صرف نظر کنیم، دال اگر از برخی تجربه. سمبلیک است

درصد بـالاي  . ط سنائی وارد شعر فارسی شدنخستین بار توس) مستی، میخانه(لوازم و متعلقات آن 
دهد که حضور این دال با بار معنایی سمبلیک در شعر سنائی، از روي اتفاق و ردیف دوم نشان می
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اغتنـام  . اسـت محدود به چند مورد خاص نیست و او آگاهانه و با طرح قبلی به سراغ این دال رفته
اغتنام وقت عرفانی را در برگیرد و هم اغتنـام وقـت   تواند وقت نیز با مفهوم سیالی که دارد، هم می

عشـق، مسـتی،   «توان راحتی میبه. استتر آن که در شعر کسانی مثل خیام مطرح شدهبه مفهوم عام
  .را چهار کلمۀ کلیدي در غزلیات گروه دوم سنائی به شمار آورد» قلندري و زهد

     
  نتیجه. 5

اي در ی، هم در زمینۀ ساختمان و هم محتوا نقـش عمـده  سنائی به عنوان طراح بوطیقاي غزل عرفان
علی رغم اختلاف نظر میان محققان متقدم و متأخر دربارة تعـداد  . تحول غزل عرفانی به عهده دارد

هاي مختلف با عنـوان  خطی ها و نسخههاي او را که در تصحیحتوان مجموعۀسرودهغزلیات او می
هـاي ادبـی   هـا صـورت  وارهغزل. ها جاي دادوارهها و غزلزلاند، در دو گروه غمعرفی شده» غزل«

جـا کـه در   از آن. دهنـد ژانري خود، فرم رسمی غزل را شکل می پیشینی هستند که در ادامۀ تحول
گیـري فـرم   توان شعر او را نقطۀ عطف شـکل وجود دارد و هم غزل، می وارهدیوان سنائی هم غزل

محتوا نیز مجموعۀ چهار و صد و دو قطعۀ موجود در تصحیح از جهت . رسمی غزل به شمار آورد
  .محور تقسیم کردمحور و توصیهتوان به دو گروه توصیفجلالی پندري را می

  
  هانوشتپی
 .شودنسخۀ موزة کابل در کتابخانه نسخ خطی وزارت اطلاعات افغانستان نگهداري می -1

 .محفوظ است در کتابخانۀ ملی ملک 5468نسخۀ ملک به شمارة  -2

 . شوددر استانبول نگهداري می 2627نسخۀ کتابخانه بایزید ولی الدین به شمارة  -3

 . در کتابخانۀ ملی محفوظ است 5468نسخۀ ملک به شمارة  -4

 . در کتابخانۀ ملی محفوظ است 2353نسخۀ کتابخانۀ ملی شمارة  -5

 . نۀ ملی محفوظ استدر کتابخا 2184نسخۀ دیگري از کتابخانۀ ملی به شمارة  -6

  232شود به شمارة نسخۀ دیگري که در دانشگاه تهران نگهداري می -7

  : استطور سرودهاین» غزل رودکی«فرخی دربارة  -8
ــزم     ــه ب ــویش ب ــان خ ــم از مطرب   دای
ــهید    شـــاعرانت چـــو رودکـــی و شـ

  

  غـــزل شـــاعران خـــویش طلـــب     
  مطربانــت چـــو ســـرکش و ســـرکب 

  )15:1393فرخی سیستانی،(                
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  :گویدسخن می» هاي منغزل«عنصري هم از  -9

  غـــزل رودکـــی وار نیکـــو بـــود   
  

ــزل   ــی  غ ــن رودک ــاي م ــته   وار نیس
  )327: 1363عنصري،(                      

  

  : استو خاقانی نیز عنصري را سرایندة غزل معرفی کرده
  ز معشـــوق نیکـــو و ممـــدوح نیـــک

ــز ا ــراز غــزل    زج ــدح و ط   طــرز م
  ل کــه چــون مــن نبــودشناســند افاضــ

  

  خــوان عنصــري گــو شــد و مــدح غــزل  
  نکـــردي ز طبـــع امتحـــان عنصـــري
ــري   ــان عنص ــزل درفش ــدح و غ ــه م   ب

  )926:1374خاقانی،(                        
  

  : استفرخی شعر خویش را غزل نامیده -10
ــزن  ــا و رود بــ ــی بیــ ــاه گفتــ   گــ
ــنت    بـــه غـــزل یـــافتم همـــی احسـ

  

ــوان    ــعر بخـ ــا و شـ ــاه گفتـــی بیـ   گـ
ــه ث ــان  بـ ــی احسـ ــافتم همـ ــا یـ   نـ

  )267:1393فرخی،(                         
شاعران دیگري هم بودند که در انتقال شعر فارسی از قصیده به غزل نقـش داشـتند کـه امیـر معـزي،       -11

اند که نحوي و از بعدي در این انتقال نقش داشتهها بهقطعاً هر کدام از این. اندانوري و خاقانی از آن جمله
طلبد اما اجمـالاً ایـن قـدر    طور جداگانه است و فرصتی دیگر میتعیین آن مستلزم بررسی شعر هر کدام به

اي، گفتمان میخانه(هاي متفاوت و گاه متضاد هاي مربوط به گفتمانبندي دالمعلوم است که سنائی با مفصل
ه پیش از او در سطح گسترده وجود بعدي تازه به غزل داد ک) گفتمان مدرسه، گفتمان دینی، گفتمان طبیعت

نقش انوري را باید در بالا بردن بسامد غزلیات نسبت به قصاید جسـتجو کـرد و امیـر معـزي نیـز      . نداشت
زرقـانی،  . ك.ر(هـاي سـنائی در غـزل    براي بررسی نـوآوري (نمایندة پایان دورة غلبۀ قصاید ستایشی است 

  ). به بعد 118: 1385
 :توانند نمونه کامل غزل باشند مانندداد ابیات و داشتن تخلص میاشعاري که از نظر تع -12

 ):بیت9( 37غزل شماره   -

  این چه جمال است باز کز تو در ایام توست
  

  وین چه کمالست باز کز شرف نام تست  
  )51: 1387، سنائی(                        

 ): بیت11(164غزل شماره  -

  رو که ازین دلبران کار تو داري و بـس     چون تو نمودي جمال عشق بتان شد هوس
  )215: 1387، سنائی(                       
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 ):بیت8( 362غزل شماره  -

  تـــا معتکـــف راه خرابـــات نگـــردي
  

  شایســـته اربـــاب کرامـــات نگـــردي  
  )473: 1387، سنائی(                       

  

 : ها به این شرح استمقطع برخی از آن -13

  ):بیت5( 216غزل شماره 
  گــر مــن اي دوســت از تــو نــاز کشــم

  
ــم      ــاز کشـ ــه از مجـ ــت نـ   از حقیقـ

  )276: 1387، سنائی(                       
  ): بیت5(143غزل شماره

  همواره جفا کردن تا کـی بـود اي دلبـر   
  

  پیوسته خطاکردن تا کـی بـود اي دلبـر     
  )190: 1387، سنائی(                       

  

  ) بیت5(333غزل شماره
ــه   اي نقــــاب از روي مــــاه آویختــ

  
  صـــبح را بـــا ماهتـــاب آمیختـــه      

  )439: 1387، سنائی(                       
 :اشعاري که مضامین غزلی دارند ولی تخلص ندارند و کمتر از شش بیت هستند -14

  )بیت5(319غزل شماره 
  اي دریغا گر رسیدي دي بمن پیغام تـو 

  
  دوش را دي کردمی در آرزوي نـام تـو    

  )422: 1387، سنائی(                       
  

  ): بیت4(296غزل شماره 
  اي دل ار مولاي عشقی یاد سلطانی مکن

  
ــن     ــی مک ــیار ویران ــان بس   در ره آزادگ

  )392: 1387، سنائی(                       
  

  )بیت4(245غزل شماره 
ــیم      ــاغ زن ــه ب ــه را ب ــا خیم ــز ت   خی

  
ــت     ــویی اس ــه نیک ــقی ن ــبب عاش   س

  

ــا ب   ــیم  بـ ــو راغ زنـ ــاده چـ ــان بـ   تـ
  )318: 1387، سنائی(                       

ــی اســت     ــه مهروی ــقی ن ــت عاش   آف
  )48: 1387، سنائی(                         

  

  و یا 
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  مشـــتري بـــر فلـــک نظـــاره تســـت

  
ــره در حســـن پیشـــکاره تســـت      زهـ

  )54: 1387، سنائی(                         
  

  :بیت دارد ولی تخلص ندارد با مطلع 29شعر که براي نمونه این قطعه  -15
  پسرا تا به کف عشـوة عشـق تـو دریـم    

  
  از بد و نیک جهان همچو جهان بـی خبـریم    

  )309: 1387، سنائی(                       
  

  :بیت دارد با مطلع 22ویا شعر زیر که 
ــاري   ــک یـ ــه نیـ ــده کـ ــاف بـ   انصـ

  
ــاري      ــوش نگ ــه خ ــو ک ــیچ مگ   رو ه

  )478: 1387،سنائی(                        
  

  منابع 
. ترجمۀ مهیار علوي مقدم و محمدجواد مهدوي. حکیم اقلیم عشق). 1378. (بروین، ي، ت، پ -1

 .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد

). شعر فارسی و ساخت شـکنی در شـعر مولـوي   (در سایه آفتاب ). 1388. (پورنامداریان، تقی -2
 .سخن: تهران

. تصحیح ضیاالدین سجادي. دیوان خاقانی شروانی). 1374. (الدین بدیلانی، افضلخاقانی شرو -3
 .زوار: تهران

 .نوید شیراز: شیراز. انواع شعر فارسی). 1373. (رستگار فسائی -4

 .سخن: تهران. تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی). 1390. (زرقانی، سید مهدي -5

 .روزگار: تهران. سوزلمزلف عا). 1381. (------------ -6

، گردآورنـده  اي در غزنـه شـوریده در » و سنت غزل عرفانی سنائی«). 1385. (------------ -7
  .سخن: تهران) 119-145.ص.ص(محمود فتوحی و علی اصغر محمدخانی 

تصـحیح  . غزنـوي  سـنائی دیوان اشعار حکیم ). 1354. (غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم سنائی -8
 .سنائیکتابخانه : تهران. رس رضويمحمد تقی مد

به کوشش محمد تقـی مـدرس   . غزنوي سنائیدیوان اشعار حکیم ). 1388. (------------- -9
 .سنائیانتشارات : تهران. رضوي

 .زوار: تهران. تصحیح مظاهر مصفا. سنائیدیوان حکیم ). 1389. (------------ -10



  57/     رده بندي غزلیات سنائی                                                                                          
  

. ، تصـحیح یـداالله جلالـی پنـدري    غزنـوي  ئیسناهاي حکیم غزل). 1386. (------------ -11
 .علمی و فرهنگی: تهران

 .آگه: تهران. هاي سلوكتازیانه). 1376. (شفیعی کدکنی، محمدرضا -12

 .آگه: تهران. در اقلیم روشنایی). 1389. (---------------- -13

 .نشر علم: تهران. سیر غزل در شعر فارسی ).1386. (شمیسا، سیروس -14

 .انتشارات فردوس: تهران. سبک شناسی شعر). 1382. (---- ------ -15

 .گفتار: تهران. آفاق غزل فارسی). 1370. (صبور، داریوش -16

. هاي ادبیپژوهش نامهفصل. »سنائیهاي اصالت تجربه در غزل«). 1387. (طاهري، قدرت االله -17
 . 81-99. ص. ، ص22شماره . سال ششم

. تصحیح محمـد دبیـر سـیاقی   . دیوان اشعار ).1363(ن بن احمدعنصري بلخی، ابوالقاسم حس -18
 .سنائیانتشارات کتابخانه : تهران

تصـحیح محمـد   . دیـوان حکـیم فرخـی سیسـتانی    ). 1393. (فرخی سیستانی، علی بن جولوغ -19
 .زوار: تهران. دبیرسیاقی

اسـاس نظریـۀ   تحلیل انقلاب روحی سنائی بـر  «). 1388. (فرضی، سارا و زرقانی، سید مهدي -20
 . 87-110.  ص. ، ص166ش . دانشگاه فردوسی مشهد. جستارهاي ادبی. »ژك لکان

انتشـارات آسـتان   : مشـهد . بررسی منشأ وزن در شعر فارسـی ). 1390. (وحیدیان کامیار، تقی -21
 .قدس رضوي

 .رازنوید شی: شیراز. نشناسی کاربرديشانزده مقاله در زبا). 1372. (االلهیار محمدي، لطف -22

23- Todorov, Tzvetan. (2000). The Origins of Genres. In David Duff 
(Ed.), Modern Genre Theory. New York : Longman.  
24- Franklin Lewis(1995).Reading ,writing and recitation  : Sana’I and 
the original of the Persian ghazal. University of Chicago. 



  1394بهار و تابستان ، 28 ، پیاپیاول، شمارة نهم ، سال)ر گویاگوه(هاي ادب عرفانی  پژوهش  /  58

 
  


